
 فصل بيست و پنجم 
 

 هر دو آرام در .... حالا هر  وگر  بک تنها در آن اتاق بزرگ قرار داشتند 
گه گاهي گر  بک طلسمي ميفرستاد و .... يک مسير دايره ا  ميچرخيدند 

هر  آن را دفع مي کرد  و گه گاهي هر  طلسمي ميفرستاد که گر  بک 
يعني از نقشه ا  که ..... ئن بود اما هر  از خود مطم..... ..آن را برميگرداند 

 ... اما اول قصد داشت که گرگينه را امتحان کند ..... کشيده بود مطمئن بود 
برا  فرد  به ......... بنابراين طلسمهايش را خطرناک تر و پر قدرت تر کرد 

او جادوهايي را اجرا ميکرد که بسيار  از ............. سن او غير قابل باور بود 
 کم کم داشت .....ترين جادوگران آن دوران از انجام آنها عاجز بودند بزرگ

 حالا از جادوهايي . گر  بک داشت از کوره در ميرفت .به هدفش ميرسيد 
 . استفاده ميکردکه هر  ميدانست همان قدرتي است که به دست آورده بود 

 در واقع .... اما چيزهايي که هر  از جادو ميدانست را کمتر کسي ميدانست 
 تنها نسبت به دو نفر اطمينان داشت که ميدانست تا به آن حد در جادو نفوذ 

 ....... ديگر وقتش شده بود ...... آلبوس دامبلدور و ولدمورت ..... کرده اند 
 هر  مانعي جادويي... طلسمي فوق العاده سياه از چوب گرگينه خارج شد 

 . بور کرد و به هر  برخورد کرد به وجود آورد اما طلسم به راحتي از آن ع
 . هر  به عقب پرتاب شد و به ديوار برخورد کرد و چوبش از دستش افتاد 

 سپس ....... گر هر  را به ديوار بست با جادويي دي..... گرگينه معطل نکرد 
آرام به هر  نزديک ميشد و در حالي ..... لبخند کريهش را نثار هر  کرد 

 : چرخاند گفت که چوبش را در دستش مي
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 ...تو هيچ نيستي جز يه کوچولو  عوضي مغرور ..... ميبيني پاتر : گر  بک 
حسش ....... چه احساسي دار  پاتر ؟؟؟؟ مثل يه سم تو  بدنت پخش ميشه 

 و وقتي که کار اون تموم بشه با يه گاز کوچولو تو هم به يکي از ..... ميکني 
 ...... همنوعا  وحشي من تبديل ميشي 

 
 وقتي ... غرور مال تو و امثال توئه ... در يه مورد اشتباه کرد  عوضي : هر  

 بزگترين اشتباه زندگيت رو مرتکب شد  اونقت بهت حالي ميکنم که کي 
 ..... تو هرگز نميتوني من رو برده   خودت بکني ...... مغروره 

 
ار طلسم عزيز تا حالا بايد ک. پس حالا ميبينيم ... واقعا ؟؟؟ خب : گر  بک 

 ...... حالا فقط يه گاز کوچولو لازم دار  ... من تموم شده باشه 
 

اما درست در همان زمان هر  به سادگي خود را . گر  بک تغيير شکل داد 
وقتي تغيير شکل  گر  بک  ......لسم مسخره   گرگينه رها ساخت از شر ط

 ده بود جا خورد وتمام شد  برا  لحظه ا  از ديدن هر  که خود را آزادکر
 . او تسخير شده بود ... خواست او را طلسم کند اما ديگر خيلي دير شده بود 

تنها دو حالت وجود ........ اين بار راه فرار  نبود ........ نه يک تسخير عاد  
جادوگراني که ...... البته برا  او ........ مرگ و يا بردگي برا  ابد ... داشت 

غير عاد  بودند توانايي رهايي از شر اينچنين طلسمي را دارا  قدرت هايي 
که او .... داشتند اما فقط کساني که اراده ا  قو  تر از طلسم کننده داشتند 

حتي نميتوانست ......... تسلط پاتر غير قابل انکار بود .... اين اراده را نداشت 
 ... گي داشت همه چيز به خواست و اراده   هر  بست..... مرگ را برگزيند 
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صدا  هر  از همه طرف به گوشش ...... خود را در سياهي مطلق ميديد 
 ..... ميرسيد 

 
حالا معني غرور رو ميفهمي ؟؟؟ تو فکر کرد  ..... ميبيني گر  بک : هر  

 من اونقدر ضعيف و بيعرضه هستم که مقابل اين جادوها  سياه کم ميارم ؟؟ 
اما حالا ....   سياه رو به درستي اجرا کني تو حتي نميتوني جادو... احمق نه 
برده   من خواهي بود تا روز  که تصميم بگيرم به زندگي . تو نميمير  ... 

 در واقع تار روز  به کمک لشکر کوچيک تو جنگ ..... ننگينت پايان بدم 
تو تمام افرادت رو به خودت متصل .... کوچکي با خون آشامان داشته باشم 

چه من بميرم و چه زنده ....... لا تو رو به خودم وصل ميکنم کرد  و من حا
 ..... بمونم تو و افرادت از اين ماجرا جون سالم به در نميبرين 

 
سپس هر  شروع به اجرا  جادو  سفيد  کرد که به دنبالش شش ساعت 

 هر بارکه به آنجا ميرفت با خودش ........ در کتابخانه اش جستجو کرده بود 
 .... رد که چقدر ديگر بايد بخواند تا همه   آن مطالب را فرا بگيرد فکر ميک

 اما کتاب ها   ... فقط چندين مورد خيلي کم از جادو  سياه را نخوانده بود 
از وقتي که شروع به خواندن آنها کرده بود ...... سفيدش سر به فلک ميزدند 

او ....... آنها را بخواند تا قدرتش را آزاد کند تنها توانسته بود يک چهارم از 
 .......... پيشرفت پشت پيشرفت .... از وسعت جادو  سفيد تعجب کرده بود 

جادو  سفيد آنقدر وسعت داشت که او مطمئن بود که هيچ کس نميتواند 
 ... جادو  سياه نيز وسعت زياد  داشت ..... به طور کامل بر آن مسلط شود 

 اما جادو  سفيد مانند يک نهال بود ... يد شايد به مراتب بيشتر از جادو  سف
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 که هرچه بيشتر بزرگ ميشد و به سمت کمال پيش ميرفت شاخ و برگهايش 
 زياد با نهال هايي...... مقابل جادو  سفيد درست در ..... بيشتر و بيشتر ميشد 

 ...... شاخه هايي نه چندان زياد 
 

او تا پايان ........ رها کرد پس از اينکه گر  بک را به خود متصل کرد او را 
 البته وقتي کار هر  با او تمام ميشد باز هم زنده .... عمرش برده   هر  بود 

با طلسمي قو  او را به ديوار پشت سرش کوباند و سپس از آن ...... نميماند 
در بين راه گرگينه ها و افراد  را ميديدکه بر رو  زمين ..... اتاق خارج شد 
هر بلايي که به سر رئيسشان مي آمد آنها .......  و درد ميکشيدند افتاده بودند

فاصله   کوتاهي را طي کرد و مستقيما به ......... نيز دچار همان بلا ميشدند 
مالي با ......... بار ديگر مستقيما به درمانگاه رفت ..... هاگوارتز آپارات کرد 

 رنگ و رو  جيني  ..... چشماني اشک بار بالا  سر تنها دخترش نشسته بود
ديگر  جا  نگراني ا  .... به حالت عاد  برگشته بود اما هنوز بيهوش بود 

وقتي هر  نزديک شد مالي نگاهش را متوجه او ساخت ...... وجود نداشت 
 .هر  کنار تخت رفت .... و وقتي هر  را ديد بار ديگر متوجه دخترش شد 

سپس در مقابل مالي بر ..... شت خم شد و بوسه ا  بر پيشاني همسرش گذا
 ....... رو  يک صندلي نشست 

 
 همون طور .... آرتور برا  من مثل پدر بود .... نميدونم چي بايد بگم : هر  

اگه زودتر ..... من نميتونم خودم رو ببخشم ..... که تو رو مادر خودم ميدونم 
 ........ اگه سريعتر عمل کرده بودم ... متوجه شده بودم 
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هيچ کسي .. .....اصلا دوست ندارم خودت رو عذاب بد  ...... هر  : مالي 
اما ما .. .....شايد اون از پيش ما رفته . ......تو رو مسئول مرگ آرتور نميدونه 

 ......  به کجا ميکشه  ما نميدونم آخرش کار ... .....هنوز هم همديگرو داريم 
اما مهم .. ..... اما .......سالم به در ميبره نميدونم چند نفر ما از اين ماجرا جون 

من اميدوارم اون روز رو هممون با هم ..... اينه که بلاخره يه روز تموم ميشه 
حالا ميفهمم .... حالا ديگه نگران مرگ خودم و يا بچه هام نيستم ..... ببينيم 

ا برا  م......... که اگه هر کدوم از ما کشته بشيم تو  چه راهي کشته شديم 
 ..... برا  خودمون و فرزندانمون .... زندگي بهتر ميجنگيم 

 
متشکرم که مراقب جيني ......... خوشحالم که اين طور  فکر ميکني : هر  

 ..... هستي 
 

 مواظب ... اما اين تويي که بايد مواظبش باشي ... اون دختر منم هست : مالي 
 جيني برا  من ..... طور خودت و همين ..... اون و کوچولويي که تو  راهه 

 وقتي به آرتورگفتم نميدوني چقدر خوشحال ..... همه چيز رو تعريف کرده 
 بعد از شنيدن خبر باردار  فلور دومين بار  بود که اونقدر خوشحال .... شد 

 ..... ميديدمش 
 

 .... تو  راحتي و آسايش .... من مطمئنم که الانم خوشحاله : هر  
 

 ....... هر  .... دونستن همين موضوعه که من آروم ميکنه ..... ونم ميد: مالي 
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ميدونم که ..... ميدونم که مهم ترين چيز برا  تو امنيت و راحتي اين مردمه 
اما از ... اگه به قيمت جونت تموم بشه بازم نميزا  کسي به اونا آسيبي بزنه 

حتي اگه تو کشته بشي .. ...اين به بعد تو بايد به فکر يه نفر ديگه هم باشي 
ساکنين اين قلعه در امان خواهند بود اما در آينده يه نفر هست که تو رو به 

 .... تو خودت يتيم بود  و ميدوني چه درد بزرگيه .... عنوان پدر لازم داره 
 ...... به خاطر فرزندت زنده بمون 

 
بايد ... خش مالي منو بب..... با تمام وجودم سعيم رو ميکنم .... حتما : هر  

 ..... با بقيه حرف بزنم 
 

هنوز هم .............. پنج دقيقه   بعد هر  سران محفل را در اتاقي جمع کرد 
به همين خاطر ..... نميتوانست صحنه   مرگ آرتور را از ذهنش بيرون کند 

وقتي که ..... از نگاه کردن به صورت مستقيم در چهره   ويزلي ها ميترسيد 
 ...... سيدند شروع به صحبت کرد همه ر

 
الان فرصت توضيح دادن رو ..... اتفاقات خوبي افتاده دوستان عزيز : هر  
 حساب گر  بک و .... اما يک گروه از ميدون مسابقه کنار رفته .... ندارم 

به جز سه نفر  ..... اما هنوز همشون زنده ان .... دار و دسته اش رو رسيدم 
 ... اونا به طور کامل تحت اختيار منن .... خواهش ميکنم .. ....که نفله شدن 

 هرکار  ... با استفاده از جادويي قديمي همشون رو به خودم متصل کردم 
 من قصد دارم به وسيله   اون ها حساب ..... که من بخوام برام انجام ميدن 

 نم فقط او.... اما دچار ترديد شدم ..... اسکريم ژور و افرادش رو هم برسم 
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 ... اينکه همين امشب به اونها حمله کنيم و يا بزاريم برا  بعد .... در يه مسئله 
 

 چرا هر  ؟؟؟ مگه فرقي هم ميکنه ؟؟؟ : کينگزلي 
 

 ... ميترسم اگه صبرکنيم يه نفر بره سراغ گر  بک و گروهش ... البته : هر  
 اره و از يک از يک طرف هر لحظه ممکنه يه نفر ديگه قدرتش رو بدست بي

 .... طرف ممکنه ولدمورت بره سراغ اونا 
 

اما اگه هرگروه ديگه ا  قدرتش رو به ........ حرف تو کاملا درسته : مود  
ضمنا چه تضميني وجود داره که بلافاصله بعد ... دست بياره ما فورا ميفهميم 

 رت هم ولدمو........ تازه ...... از به دست آوردن قدرت برن سراغ گر  بک 
فکر نکنم بخواد با گر  بک درگير ... که هنوز قدرتش رو به دست نيورده 

 ............ بشه 
 

اگه من در برابرش شکست نخوردم تاثير يه ... ....قبلا هم بهتون گفتم : هر  
من بهتون . .......نيرو  خاصه که تا هفته   آينده ديگه برا  من وجود نداره 

ميتونه گر  بک يا  ن حالا اونقدر قدرت داره که قول ميدم اون عوضي همي
مطمئن باشين تا يه هفته   ديگه ...... ......ژور را به راحتي نابود کنه اسکريم 

. خودم ميرم سراغش ... اما من نميخوام منتظرش بشينم ..... هم مياد سراغ من 
 ميکنم حالا هم که فکرش رو ... اما اول بايد کار اسکريم ژور رو تموم کنم 

 ......... همين امشب ميرم سراغش .... ميبينم که نميتونم بيشتر از اين صبر کنم 
 ....... هر کسي که با من مياد نيم ساعت ديگه تو  محوطه   هاگوارتز باشه 
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 **************************************************** 
 

نشنيدين چي ...... ن شما مثلا مشاوران من هستين اما همتون يه مشت خرفتي
اون قدرت ها  ..... از ورود پاتر به قلعه نميتونين جلوگير  کنين .... گفتم 

 ..... خاصي داره 
 

 يکي از آنها ..... اين فرياد ها  اسکريم ژور به هفت مشاور مخصوصش بود 
 : که موريس نام داشت گفت 

 
ا  حمله به اينجا عاليجناب فکر ميکنن پاتر قصد داره چه زماني بر: موريس 

 برگرده ؟؟؟ 
 

وقتي که ........ اما قطعا همين امشب يا فردا صبح ..... نميدونم : اسکريم ژور 
حالا اگه نقشه ا  ............ همسرش بميره حتما برا  انتقام به اينجا برميگرده 

 ...... وگرنه بگيد تا خودم به فکر چاره ا  باشم .... داريد رو کنيد 
 

 خون آشامي که از مشاوران اسکريم ژور بود و از بقيه با تجربه تر به پيرترين
او در حالي که چشمانش را باريک کرده ..... نظر ميرسيد کاتبرت نام داشت 

 : بود گفت 
 

اما ممکنه اول .... من ميتونم يه نقشه   خوب بکشم .... عاليجناب : کاتبرت 
 به چند سوالم پاسخ بديد ؟؟؟؟ 
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 ........ سر  تکان داد و کاتبرت نيز شروع به پرسش کرد اسکريم ژور 
 

فکر ميکنيد ..... شما پاتر و دار و دسته اش رو تا حدود  ميشناسيد : کاتبرت 
 با چند نفر به ما حمله کنه ؟؟؟ 

 
.... اما از اومدن خودش قطعا مطمئنم . حدسش مشکله ... اون : اسکريم ژور 

شايد از ......... بعيد ميدونم تنها بياد ..... ه خودش برا  يه لشگر جادوگر کافي
 .... حدس ميزنم بيست تا سي نفر .... اون محفلي ها  احمق استفاده کنه 

 
 ..... توانايي اونها رو در چه حد  ميدونيد ..... بسيار خب : کاتبرت 

 
اما بعيد ميدونم اونقدر قو  .... جادوگران قدرتمند  هستند : اسکريم ژور 

 ...... اما پاتر ...... ز پس موجودات ما بر بيان که ا
 

ترينتيتال ها استفاده ميتونيم از خفاش ها ، کريپتون ها و ..... خوبه : کاتبرت 
 ..... کنيم 

 
اولا فکر نکنم .... و اين يعني کل لشگر موجودات سياهمون : اسکريم ژور 

تر به راحتي بقيشون مطمئن باش پا....... چيز  از خفاش ها باقي مونده باشه 
 کريپتون ها و ترينتيتال ها هم مثل تمام موجودات سياه ... رو هم نابود ميکنه 

پاتر بلده و مطمئن باش چيزهايي به ......... ديگه با جادو  سفيد نابود ميشن 
 به نظر تو دو نفر وارد ..... همين طور اون دامبلدور پير .... افرادش ياد داده 
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 ......... برا  همه   اونها زياد نيست ؟؟؟ همشون نابود ميشن به جادو  سفيد 
 

مطمئنا رقبا  ديگه هيچ کدوم از ........... چاره   ديگه ا  نداريم : کاتبرت 
مطمئنا با ....... اگه نيتونيم مقابل پاتر بايستيم .... جادو  سفيد سر رشته ندارن 

برا  زنده موندن  ... هرگروه ديگه ا  هم که درگير بشيم شکست ميخوريم
شما ........ تازه مشکل اصلي اونها خود ما هستيم ...... بايد بهاش رو بپردازيم 

 افراد ما ........ چند نفر رو ميشناسين که تونسته باشن يه خون آشام رو بکشن 
 ....... بيشتر از دويست و پنجاه نفرن 

 
  ؟؟؟ بلاخره نقشه   تو چيه..... خيلي خب : اسکريم ژور 

 
هر چي ازشون ... اول موجودات سياهمون رو ميفرستيم سراغشون : کاتبرت 

 ...... زنده موند ، خودمون ترتيبشون رو ميديم 
 

در همان زمان يک گوزن نر از ميان ... را  گير  انجام شد و همه پذيرفتند 
 ... ..........ديوار وارد شد و صدا  فرد برگزيده در تالار جلسات طنين افکند 

 
فقط چند صد متر با مرگ .... .....برا  مرگ آماده باش اسکريم ژور : هر  

 .... فاصله دار  
 

بگيد ........ زود موجودات سياه رو بفرستيد به محوطه   قلعه : اسکريم ژور 
 ............ دروازه ها رو بازکنن و همه آماده باش باشن 
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************************************** ************** 
 

.... هر  تنها با ده نفر از اعضا  محفل برا  مبارزه با خون آشامان آمده بود 
در جايي کمي دورتر از آنها  لشگر گرگينه ها  گر  بک درکمين نشسته 

 بعد از ده دقيقه که هر  پيغام تهديدش را برا  ..... بود و منتظر دستور هر  
با اشاره   هر  آن ده ........ لعه باز شدند اسکريم ژور فرستاده بود درها  ق

هر  قبل از اينکه به طور کامل ..... نفر پشت سرش شروع به حرکت کردند 
محض احتياط چندين طلسم به سمت آن ...... از دروازه ها  قلعه عبور کند 

هيچ کسي در آن محوطه ..... دروازه ها فرستاد تا پشت سر آنها بسته نشوند 
اما ميشد نگهباناني را در بالا  برج ها و .... ف وجود نداشت تاريک و مخو

 مطمئنا جايي از کار ايراد داشت و هر  حدسهايي . محل ها  نگهباني ديد 
 : بنابراين رو به دوستانش کرد وگفت ..... در اين مورد ميزد 

 
فکر ميکنم ميخواد موجودات تحت اختيارش رو ......... مواظب باشيد : هر  
 هيچ موجود سياهي نميتونه ... سپر سفيد رو فراموش نکنيد ...  ما بفرسته سراغ

 ...... از اون رد بشه 
 

 در يکي ... سپس به حرکت رو به جلو ادامه داد و همراهانش دنبالش کردند 
دستور .... از برجها اسکريم ژور از پشت پنجره ا  مشغول تماشا  آنها بود 

 ..... حمله را صادر کرد 
 

 ...... دروازه رو هم ببنديد ..... بگيد موجودات رو رها کنن : اسکريم ژور 
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 .....  بله عاليجناب -
 

 هجوم سيلي از موجودات سياه و وحشي را ديدکه بطرف چند لحظه   بعد 
مطمئنا اوگروه ديگر  را با خودش .... هر  و همراهانش در حرکت بودند 

 ........... ه قلعه کنت دراکولا ديوانگي بود آمدن با يازده نفر ب.... آورده بود 
 پاترکه جلودار ... در همان ابتدا مقدار  از حدس هايش به حقيقت پيوستند 

گروه کوچکش  بود  با  استفاده از قدرتش تمام خفاش ها را مانند قبل نابود 
نها هم در اما آ........ اما کريپتال ها و ترينتيتال ها هنوز باقي بودند ........ کرد 

 . مقابل سپرهايي که مسلما جادو  سفيد بود نميتوانستند کار  از پيش ببرند 
 ..... خون آشامان نيز بايد درگير ميشدند 

 
نابودشون ...... به همه دستور حمله بدين ...... بي فايده اس : اسکريم ژور 

 ..... ميکنيم 
 

 ه به گروه کوچک آغاز با فرمان اوکه تمام خون آشامها آن را ميشنيدند حمل
اما در همين زمان همان فرد  را که برا  دادن دستور حمله فرستاده ..... شد 

 ...... بود نزدش بازگشت 
 
هرکار  کرديم نميتونيم اونا رو .............  دروازه ها بسته نميشن عاليجناب -

 .... ببنديم 
 

 مهم نيست فقط به همه بگو ... ....بايد کار پاتر باشه ...... لعنتي : اسکريم ژور 
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 ........ نبايد غافلگيرمون بکنن .... مواظب يه گروه کمکي از طرف اونا باشن 
 

 .... سپس خودش هم به طرف ميدان مبارزه حرکت کرد 
 

برايش .... هر  با هر طلسم يکي از آن موجودات را به زمين مي انداخت 
 به تازگي خون آشامان هم . ...هيچ فرقي نداشت که آدم ميکشد يا حيوان 
هر لحظه به تعداد آنها افزوده ... به جمع موجودات سياه افزوده شده بودند 

 در يک . راه حلي بسيار سياه به ذهنش رسيد ... بايد کار  ميکرد ... ميشد 
ذهنش را متمرکز کرد و به سرعت به چهار ..... لحظه تصميمش را گرفت 

 بار آپارات گويي سياه رنگ از در جايي که او با هر..... نقطه آپارات کرد 
 ... در مرتبه   آخر در بالا  گو  سياه ماند .... حضور داشت باقي ميماند 

 ......... چهارگو  تشکيل يک مربع در مساحت بسيار زياد  را داده بودند 
 چند نفر  به اندازه   کافي  ... ...افراد زياد  در ميان آن گير افتاده بودند 

خوش شانس بودند تا خود را از آنجا خارج کنند اما وقتي که هر  تکاني 
به چوبش داد مانعي سياه رنگ و مانند شيشه   مذاب اضلاع مربع را در بر 

طلسمهايي ..... هرکس به ديواره برخورد ميکرد بلافاصله ميمرد .... گرفت 
مربع با ....... .......که به سمتش مي آمد را دفع کرد و تکاني به چوبش داد 

و بعد تنها چيز  که ...... ديوارهايش بسته شد و به يک مکعب تبديل شد 
 وقتي که..... شنيده ميشد صدا  جيغ و فرياد حيوانات و خون آشامان بود 

مکعب جادو  از بين رفت هيچ اثر  از اجساد  که بايد مي بود ، وجود 
 ودش ديده بود بنابراين اسکريم ژور اين صحنه را با چشمان خ.... نداشت 

 جنگ ........ و رو در رو  او قرار گرفت ..... مستقيما به سراغ هر  رفت 
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 ........ سه نفر از افراد هر  بلاخره کشته شده بودند ..... در بين آنها آغاز شد 
هر  که اوضاع را ناجور ميديد همزمان در حاليکه با اسکريم ژور ميجنگيد 

طولي نکشيد که ...... رار کرد و به او دستور حمله داد با گر  بک رابطه برق
گله   گرگينه ها وارد قلعه شدند و شروع به طلسم کردن و تکه پاره کردن 

کريس را ...... حالا خيالش کمي راحت شده بود ........ خون آشامان شدند 
 . د صدا زد و به او دستور داد محفلي ها و آن سه نفر مرده را به هاگوارتز ببر

تمام طلسمها  سياهي .... سپس بر رو  جنگش با اسکريم ژور متمرکز شد 
 بنابراين به راحتي در مقابل آنها ايستادگي. را که او اجرا ميکرد را ميشناخت 

 .............منتظر بود تا قدرت ويژه   وارث کنت دراکولا را ببيند .... ميکرد 
ه از فرستادن طلسمها  معمولي اسکريم ژور ک.... صبرش زياد طول نکشيد 

 چوبش را چرخشي . خسته شده بود رو به قدرتي که بدست آورده بود کرد 
نوک چوبش منفجر شد و يک خفاش غول پيکر به سمت ........ خاصي داد 

 اما هر  ... خفاش درخششي سرخ رنگ و شوم داشت ... هر  حمله ور شد 
اما نه يک ورد غير ... تکاني داد او نيز به چوبش ..... هراسي در دل نداشت 

 ...... اکسپکتو پاترونوم ..... فقط دو کلمه .... عاد  
 

 وقتي پاترونوس هر  با چنان قدرتي از چوبدستيش خارج شد که موهايش 
 ........ به هوا بلند شد و سيخ ايستاد همه در حيرت چيز  که ميديدند بودند 

حاصل آن انفجار  بود که تعداد . ...گوزن نر بزرگ با خفاش برخورد کرد 
 ... چندين نفر به وضوح مرده بودند ..... بسيار زياد  را به اطراف پرت کرد 

هر  اولين جسمي را که در .......... اسکريم ژور طلسم شوم ديگر  فرستاد 
گرگينه تبديل ..... يگ گرگينه .... مقابلش قرار داشت در مقابل آن گرفت 
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بعد از يک .... نفجر شد و به تکه ها  زياد  تبديل شد به سنگ شد و بعد م
اسکريم ژور مانند .......... ساعت هر  و اسکريم ژور همچنيان مي جنگيدند 

گر  بک يک  فرد  بي سواد  و  بي فکر  نبود که گول  يک ترفند ساده را 
او سالها رئيس اداره   کارآگاهان . اينکه فکرکني برنده شده ا  ... بخورد 

تعداد کمي از آن ....... .بنابراين هر  سعي در فريب دادن او نميکرد .... بود 
  نوعي عنکبوت غول پيکر .....کريپتال ها .... موجودات کريه باقي مانده بود 

 سرعتي بسيار بيشتر از يک  و از نوع خون آشام با چنگ ها  فوق العاده تيز 
 ... نيز کرکس هايي با سر خفاش هاترينتيتال .... عنکبوت غول پيکر معمولي 

رينتيتال ها پنجه هايي سمي و  ت..........خون آشامان مربوط ميشد همه چيز به 
علاوه بر .. ...ال داشت  و حتي يک خراش آنها مرگ را به دنبکشنده داشتند

شد مثل آن بود که رو  آن قسمت  آن پر آن ها اگر به بدن کسي ماليده مي
آنها بيشتر .... ... البته قسمت خاصي از پرها  آنها ......اسيد ريخته شده است 

هر  ..... و جنگ همچنان ادامه داشت ... .....گرگينه ها را نابود کرده بودند 
مجبور بودگاهي طلسمهايي را که توسط ديگر افراد  به سمتش روانه ميشد 

رزه ا  ميشدگفت مبا........ را دفع کند و همين کار را برايش مشکل ميکرد 
 در برابرتجربه و قدرت ..... دانش و قدرت فوق العاده   هر  .... برابر است 

اگر او وارث کنت دراکولا نبود هر  تا حالا .... خون آشامي اسکريم ژور 
اما قدرت بدني بينظيرش به او اجازه ميداد تا در ..... او را دفن هم کرده بود 

از طرفي دانش سفيد هر  بيشتر به .. ...اين مبارزه   طاقت فرسا کم نياورد 
چون در هر حال هر جادو  سفيد  که اجرا ميکرد ..... سودش تمام ميشد 

اما اسکريم ژور با دناش سياهش برابر .... قطعا کار يک نفر تمام شده ميبود 
 کم کم ضعف بر آنها چيره ميشد و ديگر ...... اين طلسم ها مقاومت ميکرد 
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حالا نوبت روکردن برگها  برنده ..... اريک ميکشيد کار داشت به جاها  ب
اسکريم ميدانست که هر  از نيرو  سياهش استفاده چنداني نکرده ..... بود 

اما هر  ميدانست که چرا نبايد از ..... .....اما دليلش را نميدانست .. .....است 
  قدرت او چيز  فرا  تصور هر جادوگر.... نيروها  سياهش استفاده کند 

تسلط بر جادو  سياه و مطمئن بود که به آن ...... هر  هدفي داشت .... بود 
 هر روز ....... نميخواست برنده شدنش به بها  گراني تمام شود ........ ميرسد 

 .......... که پيش ميرفت بيشتر در باره   جادو  سياه ميفهميد و ياد ميگرفت 
 ....... چهار عمل اصلي رياضي بود تجزيه و تحليل جادو  سياه برايش مانند 

 بدون کوچکترين . فکر ميکرد ، نظريه ميداد ، بحث ميکرد و نتيجه ميگرفت 
کار  که با گر  بک کرده بود ، بلايي که بر سر آن ............ تلاش زياد  

خفاش ها در مرتبه   اول و آن موجودات و افراد در بار دوم آورده بود تنها 
حاضر ....... ارها  سياهي بود که او ميتوانست انجام دهد از کوچک ترين ک

 .... تنها يک استثنا وجود داشت ..... بودکشته شود اما به هدفش خيانت نکند 
 اوکسي بود که هر  مطمئنا از بدترين نيروها  سياهش ..... تام مارولو ريدل 

 ن دليل نميشد که از  اما به هر حال اي........برا  از بين بردن او استفاده ميکرد 
 او در تمام مدت مبارزه  ......... ها  کوچکش استفاده نکند بعضي از توانايي

شايد تنها ديويد بود ..... اما نه .... هيچ کس .... از لجيليمانسي استفاده ميکرد 
در حيني که داشت افکار او ..... که ميتوانست جلو  لجيليمانسي او را بگيرد 

ي پس از ديگر  طلسمها  او را دفع ميکرد ، ناگهان متوجه را ميخواند و يک
 زيرا .... بنابراين اين بار جلو  طلسم او را نگرفت .... نقشه   شيطاني او شد 
طلسم به سمت نماد خون آشامان بود که  بر بالا  .... طلسم به سمت او نبود 

 عکس العملهر  به سرعت . تله ا  مرگبار .. ديوار قلعه خود نمايي ميکرد 
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 جادو  اتصالي از چوبش خارج شد و به طلسم در حال پرواز ....... نشان داد 
برا  انجام هر ......... اسکريم ژور متوجه شد ...... اسکريم ژور برخورد کرد 
بنابراين به سرعت سپر  جادويي را به دور خود .. کار  خيلي دير شده بود 

رد برا  يک لحظه همه چيز متوقف وقتيکه جادو به نشان برخورد ک. کشيد 
شد و بعد دور هرگرگينه سپر  مانند سپر هر  و اسکريم ژور به وجود آمد 

تمام خون آشامان ديگر و موجودات سياه اسير طلسم شوم اربابشان شدند .... 
 هيچ اکسيژني ... خلاء درون قلعه . که با هوشيار  هر  دامن آنها را گرفت 

و اين يعني خفگي کساني که از محافظ برخوردار درون قلعه وجود نداشت 
اسکريم ژور با دست خودش و با زيرکي هر  تمام افرادش را از ..... نبودند 

وقتي اثر طلسم از بين رفت هر  سپر ها  گرگينه ها از ....... دست داده بود 
اين خون آشامان .... بين رفت و هر  و اسکريم ژور نيز همان کار را کردند 

هر  رو به ..... اما نبودند ....... د که ميبايست در آن زمان زنده ميبودند بودن
گر  بک دستور داد که کسي در دوئل آنها دخالت نميکند و سپس رو به 

 : اسکريم ژور گفت 
 

چه ...... تو هيچ کس ديگه ا  برات نمونده ..... ديگه همه چيز تمومه : هر  
بدون افرادت تو نميتوني با هيچ گروه .. ..چه من تو رو بکشم . من رو بکشي 

 ..... ديگه ا  در بيفتي 
 

 ......... اما من تو رو ميکشم ......... شايد حق با تو باشه پاتر : اسکريم ژور 
 

 .. اين بار پر قدرت تر و مهلک تر ...... و سپس شروع به فرستادن طلسم کرد 
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اما هر  ديگر لازم نبود . ...آخرين جادوها  سياهي که ميتوانست اجرا کند 
از مقابل جادو  اسکريم ژور آپارات . بيشتر از آن اين مبارزه را کش بدهد 

کرد و سپس در عين ناباور  اسکريم ژور دو هر  پاتر در مقابل او ايستاده 
 : هر  گفت ..... با فاصله   چند متر از همديگر ...... بود 

 
هيچ وقت دوست نداشتم که از  ..... ولي بايد تمومش کنم.... متاسفم : هر  

 . مجبورم ..... اما به خاطر تو .... اين قدرتها  کثيف اين جور  استفاده کنم 
 ........ پس بهتره به خاطر اين جواب پس بد  

 
ده ثانيه .......... دو هر  پاتر شروع به طلسم فرستادن و آپارات کردن کردند 

بدون دست راست ، پا  چپ متلاشي طول نکشيد که اسکريم ژور با بدني 
و در ..... بر رو  زمين افتاد .... صورتي دريده و بدون گوش چپ ...... شده 

در ...... آخر درخشش نور  سبز رنگ که به زندگي اولين رقيب پايان داد 
پي آن دومين طلسم سبز رنگ نيز ز چوب هر  خارج شد  و  به گر  بک 

 ...ها  باقيمانده نيز به پايان کار خود رسيدند برخورد کرد  و  او  و گرگينه 
 تمام ..... نگاهي به سر و وضعش انداخت ..... عرق را از پيشانيش پاک کرد 

 . با تکاني به چوبش خودش را تميز کرد ..... وجودش را خون فرا گرفته بود 
  ديوارها به لرزه افتادند و هر ... در همين زمان زمين شروع به لرزيدن کرد 

وارث دراکولا کشته شده بود و ........... فهميدکه قلعه در حال نابود  است 
و قطعا ....... ديگر قدرتي وجود نداشت تا کسي بخواهد از آن استفاده کند 

آتشگاه قديمي نيز در حال .......... در جايي ديگر از انگلستان در کوهستان 
 چشمانش را بست و به ......... .بيش از اين درنگ جايز نبود .... نابود  بود 
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چيز  که ...... کمي استراحت حق او بود ................ هاگوارتز آپارات کرد 
 باز هم به درمانگاه رفت............ مدتها بود معنا  آن را به درستي نميدانست 

يکي ، دو نفر در اثر بي احتياطي زخمي شده بودند که در حال معالجه ........ 
وقتي به آنجا رسيد و همه از سلامتي او و نتيجه   کارش مطلع ......... د بودن

شاد  برا  اولين بار پس از مرگ آرتور ويزلي فضا  قلعه و آنجا ... شدند 
او سر  به جيني زد که طبق گفته   مادام پامفر  تا فردا به ....... را پر کرد 

به اتاقش آپارات هوش مي آمد  و  پس از خوردن يک معجون نيرو بخش 
 ميخواست يک شب را بدون هيچ ......... آماده   خواب ميشد ......... کرد 

 ......... گونه نگراني ا  به راحتي بخوابد و استراحت کند اما مطمئنا نميشد 
فکرش هميشه معطوف به ...... نميشد بدون درگير  ذهني به خواب رفت 

 سر او بگذارد و او را عصباني تصميم گرفت کمي سر به... ولدمورت بود 
 ..... کند 

 
بنابراين قبل از اينکه چوبش را بر رو  ميزکنارتختش بگذارد ، تکاني به آن 

 سپس با لبخند  خودش را به .......... داد و گوزني نقره ا  از آن خارج شد 
 ............ رو  تختش انداخت و بر خلاف فکرش خيلي زود به خواب رفت 

 
******* ********************************************* 

 
همين چند لحظه پيش ............ جنب و جوشي در مقر لرد سياه وجود داشت 

پس از بررسي .......... صدا  مهيب و بلند  از دوردست ها شنيده شده بود 
 . معلوم شده بودکه محل استقرار دوگروه ازگروهها  مبارز نابود شده است 
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معني اين امر به طور کاملا واضحي ......... گوارتز بين اين دو مکان نبود و ها
حرف و حديث ها  زياد  بين افراد به راه افتاده بود و ........... مشخص بود 

اما وقتي که لرد سياه از بالا  ....... هر کس حرفي راجع به اين موضوع ميزد 
مه به سرعت به سجده افتادند و ه..... سالن پديدار شد تمام دهن ها بسته شد 

اما او بدون توجه به هيچ کس مستقيم به راهش ..... به لرد سياه تعظيم کردند 
تا چند دقيقه هيچ کس جرئت نداشت از ....... از تالار خارج شد ادامه داد و 

چون مطمئنا اگر لرد سياه بازميگشت و آنها را دوباره ... جا  خود بلند شود 
 بنابراين آن ها ..... يد مرگ و شکنجه کمترين مجازات بود در آن وضع ميد

ولدمورت به محوطه   قصر سياهش رفت ....... در همان حالت باقي ماندند 
هنوز پنج ..... و در حالي که در فکر فرو رفته بود به آسمان شب نگاه ميکرد 

قدرت .. ..به فکر اتفاقات افتناده بود ..... علامت ديگر در آسمان ميدرخشيد 
پاتر چقدر بود که توانسته بود گر  بک  و  اسکريم ژور  را  در يک روز و 

بايد موضوع ديگر  نيز وجود ميداشت .... فقط با چند ثانيه فاصله نابود کند 
در همين زمان پاترانوس پاتر را ديد که به ......... که او و ديگران نميدانستند 

صدا  هر  در ....... حتياط منتظر ماند با حفظ جانب ا..... سمت او مي آيد 
 ...... گوشش پيچيد 

 
کار من ...... مطمئنا تا حالا فهميد  دو تا از حريفات کشته شدن تام : هر  

 اين برا  .... بهتره تو هم يه تحرکي از خودت نشون بد  .... فعلا تموم شده 
 ...... ....يه جادوگر سياه مثل تو اصلا خوب نيست تام مارولو ريدل 

 
 ... حتما پاتر : و ولدمورت تنها دو کلمه گفت ..... و بعد گوزن نر ناپديد شد 
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